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Abstract 

Light and darkness in the similar verses of the Qur'an are among the words 

that have been interpreted in many ways, and very complex mystical issues 

have been raised around these words. And the book Bayan-al-Sadah fi 

Maqamat-ul-Ibadah by Sultan Mohammad Gonabadi is one of the Shia 

interpretations, which gave a mystical interpretation of the words light and 

darkness to the taste of Shia. Based on the investigations, it can be said that 

light in this interpretation is interpreted as the unity of existence, soul, inner 

peace and religious leader; and darkness is interpreted as absolute absence, 

multiplicity, self-interests, lusts, limits and shortcomings. And contrary to the 

opinion of some commentators who consider God to be the owner of light and 

not light itself, based on this interpretation it can be said that God is both the 

essence of light and the owner of light, and is enlightening in relation to 

others. That is, light is both the truth of existence, which is the first right of 

the Supreme Being, and in its essence, it is without apparent cause and agent, 

and it is also an illuminant other than itself, of real and accidental types. And 

darkness is the absence of light, nature, limits and defects; which itself is 

hidden by nature and it also hides other than itself, and this dignity is the 

nature of limits and absences that comes from the degradation of existence 

and weakness. This research has been done by analyzing the qualitative 

content of the text. 

Keywords: Shiea, Tawil, Tafseer, Tafseer Bayan Al-Sada Gnabadi, Light, 

Darkness, Tafseel Light and Darkness. 
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 نوع مقاله: پژوهشی 

تکیه با ظلمت و نور واژگان تأویل در شیعه عرفانی دیدگاه بررسی  

گنابادی السّعادهبیان تفسیر بر   
 (21/4/1402تاريخ پذيرش:  -19/12/1401)تاريخ دريافت  

DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767384.2021.6.6.1.8 
 

 1 مظفری، مسلم

 چکیده

-ها صورتتأویلات متعدَّدی دربارة آن که واژگانی هستند از جمله قرآنمتشابه  اتیظلمت در آ نور و

السَّعاده فی است. کتاب بیان دهکلمات مطرح ش حول این بسیار پیچیدة عرفانیموضوعات و  گرفته

 را تأویل است که واژگان نور و ظلمت العباده از سلطان محمَّد گنابادی، از جملة تفاسیر شیعهمقامات

توان گفت که نور در این تفسیر، های صورت گرفته میاست. با بررسیدادهعرفانی به مذاق شیعه صورت

کینه و ولایت شده؛ و ظلمت تعبیر به عدم مطلق، کثرت، شئون نفس، روح، س وجود،وحدت  تأویل به

خداوند را صاحب نور  رخی از مفسَّرین کهبنظر  است. و بر خلافشهوات، حدود و نواقص شده

صاحب نور و و هم نور  ذات هم خداوند شود گفت کهبر اساس این تفسیر می ،شناسند نه خود نوریم

 یل تعالحق اوَّاست، که همان  وجود قتیحقهم  نور یعن. یکننده استروشن ، خودش ریهم نسبت به غ

 یقیاز خود از انواع حق ریروشن کننده غ هم ظاهر است و یت و فاعلبدون علَّ  ،او در ذات خود و است

 است یمخف اًخودش ذات؛ که حدود و نواقص است، تیَّماه ،و ظلمت عبارت از عدم نور .است ضیرَعَو 

وجود و ضعف  نزَّلاست که از تهو عدمحدود  شأن ماهیَّت نیو ا کندیم مخفی خودش را نیز ریو غ

 است. رسیدهاین پژوهش با شیوة تحلیل محتوای کیفی متن به انجام. شودیم یناش

 

 السَّعاده گنابادی، نور، ظلمت، تأویل نور و ظلمت.شیعه، تأویل، تفسیر، تفسیر بیانها: کلیدواژه
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 مقدمه. 1

عنایش ضیاء و روشنی است که سبب ظهور و جلوة خود و دیگر اشیاء شود. نور از نور م   

کند و برداری میای است که انسان بینا از آن بهرههای خداست، نور در جهان مادیَّت وسیلهنام

(. ظلمت، همان 5/240ق: 1407 شود. )ابن منظور،سبب تشخیص و تمیز اشیاء از یکدیگر می

تعبیر در قرآن بیانگر شدَّت و آید؛ که این ورت نبود نور به وجود میتاریکی است که در ص

به طوری که شخص گرفتار ظلمت، راهی برای رسیدن به روشنایی پیدا کثرت تاریکی است 

 (.6/109: 1393نکند)طریحی، 

که محل مناقشات و نزاع مذاهب  واژگانی هستند از جمله قرآنمتشابه  اتیظلمت در آ نور و

مثلا اند. ای به آن داشتهو مفسَّران کلامی و عرفانی توجَّه ویژه طی قرون متمادی بوده اسلامی در

نور  ( را تعبیر به35)نور:  ﴾اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ﴿ در آیة "نور"در بعضی مذاهب، واژة 

این آیة حکم  اند و به وسیلةاند و نور محسوس در این عالم را خود خداوند دانستهکردهى حسَّ

ران فلاسفه و متکلمان و مفسَّ امَّا بالعکس بسیاری از  .بودن خداوند کرده اند یحکم به جسمانبه 

از میان مفسران متکلم،  اند؛نبودن خداوند، ارائه نموده «جسم»بر  هر کدام دلایلى متقن ،قرآن

اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ ﴿آیة بیش از دیگران به این مطلب پرداخته و در تفسیر  "فخر رازى"شاید 

تواند نور محسوس و مادى که این نور نمیبر جسمانى نبودن خداوند، و اینهای برهان ﴾الْأَرضِْ

آیات بسیارى در قرآن کریم  زیرا از نظر وی (.23/379ق: 1420 ،یرازکرده است)باشد ذکر 

لَیْسَ کَمِثْلِهِ ﴿ ة، آیملة این آیاتاز جکنند. وجود دارد که نفى حدوث و جسمانى بودن از خدا می

هرگونه مشابهتى را براى خداوند که که در چندین جاى قرآن آمده است،  (11 /)شوری ﴾ءٌشَیْ

 )همان(. کندمتعال نفى می

وی  این آیه را شرح و بسط داده است. از نظر بیش از همه، طباطبائى ةعلام از مفسَّرین اخیر    

 ر،یبراى غ ایبراى خود  ایچون ظهور تمامى اش ست؛یوجودى مجهول نم چیخداى تعالى براى ه»

ظهورى  د،یبخشیو هستى نم کردیرا اظهار نم زىیناشى از اظهار خدا است، اگر خدا چ

در جمله  "نور"مراد از  کهنیا جهیظاهر بالذات خدا است... نت ز،یقبل از هر چ پس افت؛یینم

نورى  رد،یگینور خدا است که از آن نور عام، عالمى نشأت م ،"است نیها و زمخدا نور آسمان"
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همان  نیمساوى است، و ا زىیهر چ "وجود"و با  شود،یآن روشن م لهیبه وس زىیکه هر چ

 (.15/170: 1378طباطبائی، «)سترحمت عام الهى ا

متعدَّدی را برای میبدی، از مفسَّرین  عرفانی قرن ششم نیز با استفاده از استعارة مفهومی، معانی    

دهد، یعنی معانی کثیری را برای نور از جمله؛ نور باطن، نور توحید و معرفت، نور نور ارائه می

کند. به عبارت دیگر اسلام و ایمان، نور اخلاص، نور صدق، نور قربت، نور الوهیت و... بیان می

شماری از معانی را تحت بر مبنای یک نوع استعارة مفهومی، تعداد زیاد و حتَّی بی» نور»واژة 

آورد و در میان آنان دهد. وی معانی نور را در قرآن در طول یکدیگر میپوشش خود قرار می

وَ أَنْزَلْنا إِلَیْكمُْ گوید: کند از جمله اینکه در چند آیه در تعریف نور میوحدت معنایی ایجاد می

م، چنان که گفت: لامعنى دین اسه ور است بقرآن است درین آیت. و در قرآن ن، و نور نُوراً مُبِیناً

یعنى: الَّا ان یظهر دینه. وجه سیوم يُريِدوُنَ أَنْ يطُْفِؤاُ نُورَ اللَهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ يَأْبَى اللَهُ إِلَا أَنْ يُتِمَ نُورَهُ 

هِ فِی النَاسِ. وَ جعََلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِی بِنعام گفت: لامعنى ایمان، چنان که در سورة اه نور است ب

یعنى بنوره و هداه یهتدى من  :اللَهُ نُورُ السَماواتِ وَ الْأَرضِْچهارم نور است بمعنى هدى، کقوله: 

اى نبىَّ مرسل  «نُورٌ عَلى نُورٍ»معنى نبىَّ، کقوله: ه رض. پنجم نور است بلأفى السَّماوات و من فى ا

هفتم نور است  وَ جَعَلَ الظلُُماتِ وَ النُورَ. :معنى روشنایى روز، کقولهه بعد نبىَّ. ششم نور است ب

هشتم  .يَسعْى نُورُهُمْ بَیْنَ أيَْديِهِمْ :معنى آن روشنایى که مؤمنان را در صراط بود، و ذلک فى قولهه ب

إِنَا أَنْزَلْنَا التَوْراةَ فِیها هُدىً ل و حرام و احکام و مواعظ، چنان که گفت: لامعنى بیان حه نور است ب

 (.  1/1337: 1371میبدی، «)مر و النَّهىلأو الحرام و ا لالیعنى بیان الح نُورٌ وَ

 نافرمانىنیز به  ظلمتشده، اطاعت هدایت و عبارت از در تأویلات عرفانی نور طور که  همان    

کند و احکام خدا را با اطاعت نکردن مورد اهانت . پس کسى که نافرمانى مىتعبیر شده است

بالعکس کسى که با وجود  نیاست و همچن دهیاو از نور به ظلمت گرائ در واقع دهدقرار مى

و  کندنفس خود را مهار کرده و أوامر الهى را با دل و جان اطاعت مى قواى شهوت و غضب،

رسد و از می تقوا و اطاعت ، مانیاو قطعا از ظلمت گناه به نور ا دینمارا اجتناب مى اتشیمنهَّ

  (.89: 1387)آشتیانی، شودظلمت خارج مى

شود که این انوار در نور از دیدگاه، بعضی از مفسَّرین دیگر به انوار طولی و عرضی تقسیم می
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 داندیرا، انوار اقرب م یعقول طول سهروردیجهات مادی و معنوی با هم اختلاف دارند. مثلا 

است تا شدهصادر هیَّطول ةتبانوار متر ب،یترت نیکه از آن نور دوم و از نور دوم و نور سوم به هم

که  اندهیهم همان انوار قاهره صور هیَّانوار عرض گوید. و میکه نور انسان است هیَّنور اسفهبد

از  ونینظر فهلو ،به طور مجمل. همان ارباب انواعند های موجودات است وو صورت قیحقا

. است کیبالتشک ةمقول یواحده و دارای مراتب مختلفه قتیاست که وجود حق نیحکما، ا

افراد وجود در مراتب و  نیو فرق ب گریکدیصل به متَّ یاول ولاییوجود از عقل اول تا ه مراتب

 (.90)همان: ت و ضعف استشدَّ

حال با توجَّه به اهمیَّت این موضوع در میان معارف اسلامی و تبیین این مسئله در نگاه مفسَّرین 

: 1393  ه اوَّلین مفسَّر عرفانی شیعه است)ایازی،عرفانی شیعه به ویژه سلطان محمَّد گنابادی، ک

شود. و در باب سوال اصلی این پرداختن به این پژوهش بیشتر آشکار می ضروت(، 165 -170

السَّعاده تفسیر بیان متشابه اتینور و ظلمت در آ شود گفت که مفهوم و تأویل واژگانتحقیق می

 چگونه است؟ العباده)و به صورت ضمنی عرفان تشیع(فی مقامات

     

 پیشینة تحقیق. 2 

اند و نگاشتهنور یة در باب نور و آ یفروان و کتاب های هارساله و مفسَّرین، رفا و فلاسفهع    

اللََّهُ ﴿در ذیل آیه نور  حکمت متعالیَّه دراز جمله ملاصدرا  اند؛های متعدَّدی از آن نمودهتعریف

: 1393لاصدرا، م)پرداخته است ،مراتب وجود درطبیق مراتب نور به ت ﴾ نُورُ السََّماواتِ وَ الْأَرضِْ...

مظهر لغیره و داند که ظاهر بذاته نور را چیزی می نیز، مفاتیح الغیب کتاب در وی(. 2/44

، نور و انوار ملکوتی را دارای درجاتی نوارلاا همشکا نیز درغزالی  (.256: 1363است)ملاصدرا، 

تر است. پس رتبه اسرافیل از بتر باشد مقرَّ به نور اقصی نزدیکنوری که  از نظر وی و بیندمی

شان به حضرت حق، ت نزدیکی درجهر است. بعضی فرشتگان از بعضی دیگر به علَّلاتجبرئیل با

شان درجاتی است که قابل شمارش نیست. فرشتگان دارای کثرت و میان ترند و دربه او نزدیک

لَهُ مَقام  لَّاوَ ما مِنََّا إِ﴿ند: نکال گفتار خود را این آیه بیان میو شاهد مث اندترتیب مقامات و صفوف

ن : و هیچ کس از ما نیست مگر آن که جایی معیَّ مَعلُْوم وَ إِنََّا لَنَحْنُ الصََّافَُّونَ وَ إنََِّا لَنَحْنُ الْمُسَبَِّحوُنَ
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()غزالی، 164 -166)صافات:  ﴾زدگانیم و هر آینه ما تسبیح گویندگانیمدارد. هر آینه ما صف

1393 :16-15 .) 

 ،مشتمل بر ده مجلس ( کتابی است1392) ﴾الله نور السماوات و الارض﴿نور  یةآ ریتفسکتاب   

 یاخلاق ،یعرفان ریتفس رامونیپی طهران ینیحس نیمحمدحس دیس علاَّمهی هایکه حاصل سخنران

اره اسماء و صفات و درب یمختلف کلام یمکتب ها و نگرش ها یکه به بررس است «نور»یة آ

بدون اغلاق و  ن،یریو ش وایش یانیبا ب وی در این کتاب پردازد.یو لقاء حضرت حق م تیرؤ

بر همه مظاهر و قوالب  دینور توح انینزول و سر تیَّ فیاستعمال الفاظ و اصطلاحات صعب، به ک

و رشد آنها محقق  عموم افراد و در خور فهم یمسأله را برا نیا هیردازد و توجپیم ناتیعالم تع

  .زدسایم

( به نگارش 1399ی)سامانیاسعدتوسط  «قرآن دگاهینور و ظلمت از د یشناسمفهوم»کتاب    

 ون،یاقوال لغوشامل چهار گفتارِ« مفهوم نور»شامل دو فصل است. فصل اول با عنوان درآمده که 

نور( و فصل دوم  قیادنور )مص یمترادف نور و وجوه معان میمفهوم نور، مفاه یخیتار یبررس

مترادف ظلمت و وجوه  میمفاه ون،یاقوال لغو شامل سه گفتارِو  «مفهوم ظلمت»با عنوان  زین

 . ظلمت( است قیظلمت )مصاد یمعان

گانه منسوب به زرتشت هفده یسرودهاکه  کتابی است« رانیا اتیادب خینور و ظلمت در تار» 

 را روایت کرده است. 

 .برم به من التفات کنیاندکند، به تو پناه م یمن بس لهیقوم و قب         

 .قانیده همچون رف میاریاهورا  یا          

 (.22: 1351. )ای. زند، ابمیره ب کیبه پندار ن یبا درستکار تا           

به بررسی  « رانیا   در یدوره سلجوق یهانقوش سفال نیتقابل نور و ظلمت در مضام»مقالة    

ها سفال نینقوش ادر دورة سلجوقی پرداخته است و به این نتیجه رسیده که ها لسفانقوش 

 یحاوو شده  میترسی شاهنامه فردوس ریو تحت تأث یماسـ ح یااسطوره ییاغلب در فضا

  (.21 -32: 1399ی، مرادخانی و رزاییم ).خیر و شر هستند تقابل نور و ظلمت، از قبیل  ینیمضام

 یمغان دگاهیآن با د ةسیو مقا« نور و ظلمت» ةدربار یکاشان نیالدء افضلآرا یبررس»مقالة    

از  یکی که  نور و ظلمت کیالکتیاصل دبه « یهمدان القضاتنیو ع یاشراق سهرورد خیش
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 گوید کهزند و میپیوند می یاسلام ةبه دور ها را و آن پرداخته است یحکمت مغان یهازهیَّمم

همان  ی، اسلام یاز عرفا یدر نزد برخ ،یزُروان میدر تعال وینیمو اَنْگْرَه وینیمَسْپِنْتَه ینویدو اصل م

 (.3 -32: 1398و نورایی،  انیاسد ).است در تعاریف اسلامی  و ضلالت تیاصل هدا

بر تقابل نور و ظلمت  دیکأدوگانه و کارکرد آنها در متن با ت یتقابل ها»نیا در مقالة خانم رامین

ها در تقابل ریتفس یسوسـور و چگونگ یدر نظام زبانشناس یدیکل به مفاهیم  «یدر آثار فارس

 ینشان دادن چگونگ ی؛ آنگـاه بـراپراخته نیو مکتـب بـاخت یشـکن، شالودهییگراساخت

 -24: 1393را مثال زده است.)رامین نیا، هـا، تقابـل نـور و ظلمـت تقابـل ریعملکـرد و تفسـ

1.) 

اینکه کتب و مقالات مذکور به طور اخص به تأویل واژگان نور و ظلمت در آیات با توجَّه به    

-السَّعاده گنابادی که اولین کتاب از تفاسیر عرفانی شیعه است نپرداختهمتشابه با تکیه بر تفسیر بیان

اند و تحقیق چندانی در باب این واژگان، که در این کتاب بیشتر رویکرد عرفانی شیعه دارند 

گردد.)و در اوَّل تحقیق باید گرفته، اهمیَّت بررسی این موضوع بیش از پیش آشکار میصورت ن

این را گفت که این مفسَّر بیشتر تفسیرهایش عرفانی است تا کلامی، ولی گاها از مباحث کلامی 

 نیز استفاده نموده است(.

در این تفسیر،  توان گفت که نوردربارة تأویل این دو واژه)نور و ظلمت( در این تفسیر می  

تأویل به حق تعالی، عالم وحدت، روح و ولایت؛ و ظلمت نیز تأویل به عدم نور، عالم کثرت، 

 ها را توضیح خواهیم داد.است که در ادامه مفصَّلا آنشئون نفس و تاریکی درون شده

 

    العبادهفی مقامات هالسّعادبیاننور و ظلمت در . 3

حاج ملا  فیتأل ،یعرب زبان قرآن به یعیو ش یعرفان ریتفس العبادة،مقاماتیفه عادالسَّانیب    

 ،یگناباد یعلو مشهور به سلطان شاهی(، ملقَّب به سلطان عل1327ـ1251) ید گنابادسلطان محمَّ 

محمَّد، اهل  دریح ؛ که سلطان محمَّد گنابادی فرزنداست ینعمت الله ةر سلسلاز اقطاب متأخَّ 

ی در قرن گناباد یشاهیسلطان عل یاللهنعمت ةچهارم سلسلو  یگناباد، و قطب س دختیب

بر اسفار ملا  یحواشهای دیگری از جمله: علاوه بر کتاب بیان السَّعاده، کتاب وی .بود چهاردهم

، نیالنائمهیو تنب نیالمومنهبشار نامه،تیولا، السعاداتمجمعنامه، سعادت، بیالتهذبیتذه، صدرا
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 (195-200: 1384)تابنده، انددهیبه طبع رسکه همه و... دارد  ضاحیا

 یهاجنبه ،یعرفان ةعلاوه بر جنبالسَّعاده است که مهمترین کتاب وی همان تفسیر قرآنی بیان    

 ةو بحث دربار ییو روا ینقل ةکتاب از جنب نیدارد. ا زین یو ادب یکلام ،یفلسف ،یفقه ،ییروا

و  ثیوال و مطالب منقول در آن مستند به احاداق شتریدارد و ب یمباحث کاف ،اتیشأن نزول آ

توسط ، هعادالسَّ انیب ریتفس جلدهای تمام  ه اطهار)ع( است.اکرم )ص( و ائمَّ امبریاز پ یاخبار مرو

به فارسی ترجمه شده و شرح و تفصیلی  ی در چهارده جلداضیو حشمت اللَّه ر یدرضا خانمحمَّ

 اند)همان(.به آن اضافه نموده

است که  عهیش یکامل قرآن به مذاق عرفان ریتفس گانهیاز آن روست که  ریتفس نیا تیَّاهم  

نماید وی در این تفسیر، آیات و واژگان قرآن را از دیدگاه شیعه تفسیر می مانده است. یبرجا

که نور و ظلمت از جملة واژگانی هستند که در این تفسیر از این منظر به آنها نگریسته شده که 

 ن موضوع خواهیم پرداخت.در ادامه به ای

 

 نور در مراتب وجود: .1. 3

( و گنابادی در تفسیر بیان 1380مفسَّرین عرفانی از جمله حسینی در تفسیر انوار درخشان)    

(، عوالم را، به عالم عقول کلَّی، عالم عقول جزئی، عالم نفوس کلَّی، عالم نفوس 1377السَّعاده)

کنند و اختلاف این عوالم را در درجات نور تقسیم می جزئی، عالم اجسام و عالم ارواح خبیثه

است در نفس خود روشن و آشکار  اتیَّاز ماه یتیَّنور از آن جهت که ماهاز نظر آنان،  بینند.می

و همچنین در استدلال بعضی روشن و آشکار است.  بلکه نور از آن جهت که وجود است ستین

که آمیخته با شرارة آتش است با نور مختص جنیان  از آنان از جمله گنابادی، نور مختص شیاطین

که پنهانی آتشی در درون خود)بدون آزار یا کم آزار( دارند فرق دارد. بدان که خدای تعالی اوَّل 

چیزی که خلق فرمود، عالم عقول کلَّی بود که از آن تعبیر به قلم و ملائکه و مقرَّبین و کتاب 

شود. سپس، خداوند عالم عقول یعنی فرشتگان اسب آن میها از اسماء لایق و منمبین و غیراین

صف زده در آسمان الصافاتِ صفَا را خلق نمود و سپس عالم نفوس کلَّی را آفرید که لوح 

شوند، و بعد از آن، عالم نفوس جزئی را خلق کرد که ملائکه محفوظ و )مدبَّرات امر( نامیده می

و عالم ملکوت بالا و عالم مثال و اشباح نوری صاحبان بال و قدر علمی و لوح محو و اثبات 
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شوند. سپس عالم اجسام را چه علوی و چه سفلی از عناصر و موالید )موالید سه گانه نامیده می

شود. سپس عبارتند از: نبات و حیوان و انسان( آن آفرید که اشباح ظلمانی و قدر عینی نامیده می

شود، شیاطین و اجنَّه و ارواح بشری که به آنها ملحق میعالم ارواح خبیثه را آفرید که عبارت از 

شود، و این عالم بر حسب رتبه وجود تحت عالم طبع است و آن عالم ملکوت سفلی نامیده می

 (. 23-24 /4: 1372)گنابادی، « مثال نوری فوق عالم طبع استچنانکه عالم 

و  اند،دهینام یعرضو یرا عقول طول بستهفرشتگان صف  ﴾افَّصَ وَ الصَّافَّاتِ ﴿در آیة  فلاسفه،»    

عبارت از  ده،یرسشرع  ریکه به تقر یارباب انواع و ارباب طلسمات در اصطلاح حکماء فارس

که در طول هم قرار  هستندگانه همان عقول دهدر واقع  یعقول طولو  است. یهمان عقول عرض

حق  نیب یمعتقد به حد واسط دشویصادر نم واحداز واحد جز که حکما چون معتقدند  و دارند

 ةو قاعد دهد جهینت ت و معلولعلَّ نیب تیَّ هم سنخ م،یاند تا هم ربط حادث به قدو خلق شده

شود و بتواند متکثَّرات مادی به ذات مجرد مربوط گردد،  حفظ« عنه الا الواحد صدریالواحد لا »

: ندیگویفلاسفه م .آورده است انیبه م سخن« صور»و ارسطو از  «لثَمَ»حد واسط را  نیافلاطون ا

ل به وجود آمد ل، عقل دوم و فلک اوَّعقل اوَّ ازد. باشیل معقل اوَّ ی،مبدع از حق تعال نینخست

ال با عقل فعَّ ،عقل دهم از. و از عقل دوم، عقل سوم و فلک دوم صادر شده است تا عقل دهم

سه  دیاز عناصر اربعه، موالو از فلک نهم، عناصر اربعه )آب و هوا و خاک و آتش( و  لیجبرئ

 (.25همان: «)شودیو انسان( افاضه م وانیح گانه )نبات و

است که وجود  هیَّماهو ناتیَّتع عیوجود به شرط لا از جم قتیحق ةمرتب نیاول مراتب در نیا    

از نظر گنابادی، یکی از مفسَّرین  .باشدیم بیحاد ترکو عاری از اتَّ طیو بس سطب ی،صرف و هست

به سلسله مراتب نازله از  هیَّو عرض هیَّموجودات از عقول طول ریل و ساحق اوَّ»ی شیعه، عرفان

وجود، مرتبه عالم مثال نازل است که به جابلقا که در سمت مغرب  گرید ةمرتب هستند. یحق تعال

و  یاست به نحو اعل عتیطب عالم شده است و در آن صورت همه آنچه در ری، تعبوجود دارد

 ردیپذیعالم انجام م نیدر ا هیَّکه در نفوس جزئ یظهور محو و اثبات زیاست و ناشرف موجود 

و عنصر و  انیها و آسماناز آسمان اتیآن، عالم مادَّ گرید ةمرتب .وجود داردمرتبه  نیا در

ها و و بغض هانهیک ةچشمعالم مجمع اضداد و محل متخالفات و سر نیاست و ا اتشیَّ عنصر

اسماء به آدم و خلافت وی بر آنچه که  میصعود سعادتمندان است و تعلهلاکت و محلَّ  گاهیجا
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 نیاطیوجود، عالم جنَّ و ش گرید ةمرتب مرتبه واقع شده است. نیآسمان است در هم و نیدر زم

 های نگون بختها از خدا است و آن محلَّ انسانآن نیها و دورترعالم نیترنییاست که آن پا

مقابل عالم مثال بالا  ةبدکاران واقع شده است و آن درست نقط و در آنجا دوزخ و عذاب است

شده  فیتعر کندیکه سطوح را روشن م ینور عرض و  ... .است بالا واقع شده ةاست که در مرتب

)ظاهر بذاته  .باشدیم خود هم ریآشکار است، آشکار کننده غ شیبه ذات خو ،نکهیاست به ا

سزاوارتر از نور  فیتعر نیوجود برای او  ای وجود استبر قتیدر حق فیتعر نی( ارهیمظهر لغ

 گر،ید . حواسکندیرا فقط برای چشم آشکار م اءیچشم است اش ینور روشن رایاست. ز یعرض

 اشیَّ نوران تیَّنور به عالم خارج ارتباط ندارند و ظهور نور به ذات خود و به سبب ماه قیاز طر

 (. 645 /1: 1372 ،دیگنابا).«است ت وجود نوربلکه به علَّ ستین

است در نفس خود روشن و  اتیَّ از ماه یتیَّنور از آن جهت که ماه طور که گفته شدهمان    

نور با آن جزء » یعنیروشن و آشکار است.  بلکه نور از آن جهت که وجود است ستیآشکار ن

 خلاف به باشدیو نه با همه اجزاء روشن و ظاهر م گر،یکه عبارت از وجود است نه جزء د

خودش  ریو ظاهر کننده غ گر،ید زیاست و به ذات خود آشکار است نه به چ طیوجود که بس

. باشدیخود که عدم است، م ضیکه باشد و ظاهر کننده نق یتیَّماه است، هر تیَّاست که آن ماه

( بلکه خود آشکارا و آشکار چشم )مثل نور برای ستیمدرکه ن ةقو کیو ظهور آن تنها برای 

است  یتر از نور عرضو آن در نور بودن قوی از قوای مدرکه است. کیبرای هر  زییچساز هر 

نور  که شفاف، رو برو شود ریغ میبا جسم سخت، ضخ کهی هنگام ،یطور که نور عارضو همان

 یقلیص ریغ ایباشد چون بلور و  یقلیآن جسم چه ص ،با وجود استقامت ،نتواند در آن نفوذ کند

که در جسم جمع و متراکم گشته آثار نوری از آن ظاهر و  نوری ت بر اثرهای سخمانند سنگ

پشت آن حاصل  اینهان در درون آن  یآتش ،صورت از اجتماع انوار نیدر ا...  .شودیآشکار م

 ای نفس که دارای شرارت است. و آن شودیمناسب با آن ظاهر م ینفس ،که به سبب آن شودیم

 نیب است که در پشت ذره یآتش ریصورت نظ نیدارد که در ا نیدور است و ظاهری آتش ریاز خ

 یآتش ریاست که نظ کینزد ریبه خ ایدور است و  )دارای نور(رینستَمُ ظاهر گشته و از جسم

 ).«و قسم دوم جنَّ نام دارد باشندیم نیاطیَّ اول ش قسم. زا پنهان استهای آتشاست که در سنگ

 (.456همان: 
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های گوناگون یک حقیقت هستند و اختلاف آنان را ر در مراتب وجود، پردهاز دیدگاه عرفا، نو  

در درجات نور)شدَّت و ضعف( است و در واقع اختلاف اساسی بین آنان وجود ندارد. و وحدت 

 در این عالم قابل دست یافتن است.

 است دائم    شیآزما    امتیق   تا              قائم است یَّی ول  ،دوری هر   به  پس          

 ستاو  لیقند از او  کم   یَّول آن ست             او لید جبرئرَ چو نور است و خِ او          

 هاستبیترت    مرتبت در  را  نور             ماست    اهکم مشک لیقند نیآنکه ز و          

 طبق  نیچند    دان  نور   هایپرده              حق  نور    دارد که هفصد پرده  زان          

 هاشان تا امامپرده  نیا صفند  صف               مقام  را  یقوم  پرده    هر   پس  از           

 شیب  ندارد نور  طاقت  چشمشان                شیخو از ضعف  نیصفَّ آخر اهل           

 شتریب یی    روشنا   نارد       تاب              بصر  ی فیاز ضع شیپ  صف     نآو           

: دفتر 1384)مولوی،                                                                                     

 (   3319-3325دوم/ 

ه و ب( 35)نور/ ﴾اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ﴿منظور از نور آسمان و زمین بودن خداوند در آیة    

است   نیها و زمخداوند وجود آسمان آمدن هستی از نیستی و عدم مطلق است یا اینکهوجود 

مقام هستی مطلق( است. «)لا به شرط»نیستی( و صورت دومی «)به شرط لا»که صورت اوَّلی 

 ضیو آن فعل و ف استیخدا به اش یی اشراقاست، آن اضافه تیَّ همان مقام مش»خداوند  ظهور

از  ایاست که اش لهیوس نیو به هم است منبسط و گستردهء، ایاش عیت که بر جمو نور او اس

. شوندیو از عدم به وجود و از ظلمت به نور، از خفا به ظهور خارج م یمحض به هست ستین

خودش است  رغی یخودش بذاته ظاهر است و ظاهر کننده» اینست جمله نیمعنای ا... 

 .(337 /10: 1372)گنابادی، ««

 

 نور، غیرِ از خدای حق تعالی است و ظلمت، عدم نور. 2 .3

بیضاوی، یکی از مفسَّرین اهل سنَّت، با تأویلات کلامی، نسبت دادن نور را به خداوند جایز    

 گوید نور غیر از خدای حق تعالی است، نه خود ذات حق تعالی. و در واقع او راداند و مینمی

 بخشنده است گوئیم زیدطور که وقتی مینور؛ زیرا همانشناسد نه خود در واقع صاحب نور می
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اللهُ نُورُ السمَاوَاتِ ﴿و صاحب بخشندگی است نه خود بخشندگی. منظورمان این است که زید

النور فی الأصل کیفیه تدرکها الباصره أولا و بواسطتها سائر المبصرات، (: »35: 24)نور/ ﴾واَلْأَرْضِ 

علی الأجرام الكثیفه المحاذبه لهما، و هو بهذا المعنی لايصح أطلاقه علی  کالكیفیه الفائضه من النیرين

الله تعالی إلا بتقدير مضاف کقولک: زيد کرم بمعنی ذوکرم، أو علی تجوز إما بمعنی منور السموات و 

؛ ،الأرض و قد قریء به فإنه تعالی نورهما بالكواکب و مايفیض عنها من الأنوار أو بالملائكه و الأنبیاء

 معنی:

 دیگر مرئی اشیاء همه آن طریق از و کند می درک را آن ابتدا بینایی که است این اصل در نور   

 اطلاق نظر این از و آنها، مجاور متراکم اجسام بر نورها شدن زیاد نحوه  مانند کنند،می درک را

 بخشنده است یدز :گوییدمی شما مانند این که مضاف. تقدیر با جز نیست صحیح خداوند به آن

زیرا  است، زمین و هاآسمان روشنگر معنای به یا)نور خداوند( صاحب بخشندگی، معنای به

)بیضاوی، « از اوست پیامبران و نور فرشتگان و خداوند روشنی بخش سیَّارات و ستارگان است

ی چیز هر خالق و مبدأ خود، ذات به (. در واقع منظور بیضاوی اینست که خداوند709ق: 1434

 پیامبران هم بر گرفته ازوست و نور فرشتگان و دارد؛ و مبدأ نور نیز خداوند است، وجود است که

  گویند.می آنها نورانیَّت نیز به که است دلیل همین به و

دانند نه خود ذات بعضی از مفسَّرین شیعه نیز نور را اثر و فعل پروردگار در صحنه امکان می   

(: 35: 24)نور/ ﴾اللهُ نُورُ السماَوَاتِ وَالْأَرضِْ﴿، در تأویل نور در آیة حق تعالی. از جمله، حسینی

مراد از کلمه نور که خبر برای لفظ الله قرار داده شده به معنای خالق و نوربخش همه »گوید: می

توان آن عوالم علوی و سفلی است و چنانچه مراد از نور، درخشندگی و وجود عوالم باشد نمی

ردگار شناخت بلکه اثر و فعل پروردگار وجود و هستی است که صحنه  امکان را را صفت پرو

 (.11/372: 1380حسینی، «)فراگرفته است و رحمت عمومی گسترده در همه عوالم است

گنابادی مختصاً نور در آیة یک سورة انعام را با توجَّه به اینکه جعل به آن تعلَّق گرفته تعبیر    

سورة نور،  35بیند امَّا در آیة کند چون خدای تعالی را مجعول نمیی میلحق تعا یخدا از ریغبه 

را عبارت از  و ظلمتشناسد. خدا را خود نور و صاحب نور و روشن کنندة غیر خودش می

کند. و در تأویل این آیه گریزی ها و حدود و نواقص معرفی میو تاریکی، و ماهیَّت عدم نور



  

۱۴۸ 
 

 دوفصلنامه

نی
رآ

ت ق
لا

أوی
ه ت

نام
هش

ژو
پ

 

 

 سومدوره 
 ۶شماره 

 بهار و تابستان
۱۴۰۰ 
 

الْحَمْدُ لِلهِ الذِی خَلَقَ ﴿زند. ، دربارة حادث یا قدیم بودن نور مینیز به جدال بعضی از مفسَّرین

نور چیزی است که به ذات خودش ( »1: 6)انعام/ ﴾السماواتِ وَ الْأَرضَْ وَ جَعَلَ الظلُماتِ وَ النورَ

ظاهر بوده و نسبت به غیر خودش مظهر و روشن کننده است، و در این معنی نور،  حقیقت 

حقیقت، حق اول تعالی شأنه است، که او در ذات خود بدون علَّت و فاعلی  وجود است و آن

که آن را ظاهر و روشن سازد ظاهر است و روشن کنندة غیر خودش از انوار حقیقی و عرضی 

است. .... پس حق اوَّل تعالی، یکی از مصادیق نور است، و مقصود در اینجا غیر خدای تعالی 

ه است و خدای تعالی مجعول نیست. و آنچه که بعد از حق است چون جعل به آن تعلَّق گرفت

اوَّل، سزاوار نورانی بودن است حق مضاف است که آن فعلِ اوَّل تعالی و کلمة او، و اضافة 

اشراقی او، و حقیقت محمدیه، و مشیَّت است که اشیاء به وسیله آن خلق شده است، و آن ظهور 

وست، و آن تجلَّی خدای تعالی بر اشیاء است. و خدای تعالی و تجلَّی فعلی او، و اسم اعظم ا

شود، لذا با اشیاء متَّحد است، و لا بشرط با هزار شرط جمع می 1چون حق مضاف، لا بشرط

گشت، با اشیائی که آن حق مضاف در آنها ظاهر بوده است و مقدَّم و مؤیَّد آنهاست و اشیاء 

: 1372 ،یگناباد«.)...  .اف استبدون آن نیست و حق اوَّل از حیث فاعلیتش در واقع حق مض

                                                           
توان گیریم سه اعتبار متفاوت دارد؛ یعنی با سه لحاظ میت را وقتی نسبت به چیزی خارج از ذات آن در نظر میماهیَّ  -1

 :را اعتبار نمودآن

گیریم که در این صورت که باید مقارن با آن شیء خارج از ذاتش باشد، در نظر میه به اینت را با توجَّ گاهی ماهیَّ  -الف

گیریم این ماهیت باید خواهد شد. به عنوان نمونه وقتی که ماهیت موجود در ضمن زید را در نظر می« بشرط شیء»ت ماهیَّ 

س در این پهمراه با خصوصیات زید در نظر گرفته شود تا ماهیت انسان موجود در ضمن زید باشد و بر آن صادق باشد، 

 ات زید است.صورت ماهیت مشروط به مقارنت با خصوصیَّ

« بشرط لا»ت یچ چیزی مقارن آن باشد که در این صورت ماهیَّ گیریم که نباید های در نظر میت را به گونهگاهی ماهیَّ -ب  

خارج از ذاتش در نظر بگیریم آن وقت است  اتظر از همه خصوصیَّت انسان را با قطع نخواهیم ماهیَّشود. مثلًا وقتی میمی

ودش جز خودش نیست؛ نه موجود است نه معدوم خ، یعنی ماهیت در ذات «لا هیالماهیة من حیث هی لیست ا»گوییم که می

هر چیزی  و نه هیچ چیز دیگری! پس در این صورت ماهیت مشروط به مقارن نبودن با  است، نه جزئی است نه کلی است 

  است. 

که مشروط به مقارن نبودن با یناا که مشروط به مقارنت با چیزی باشد، یگیریم بدون اینزمانی ماهیت را در نظر می -ج  

شود؛ یعنی نه مشروط به می« لا بشرط»ماهیت  گیریم که در این صورترا به صورت مطلق در نظر میچیزی باشد، بلکه آن

 ( 74/ 1طباطبائی، ).«وجود چیزی است، نه مشروط به عدم چیزی
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5/ 7.) 

ظلمت خودش ذاتا مخفی است، و غیرش را نیز مخفی »و ظلمت عبارت از عدم نور است پس 

هاست که از تنزَّل وجود و ضعف آن ناشی شده ها و حدود و عدمکند، و این شأن ماهیَّتمی

شود تا ا و اخفاء زیاد میها و خفاست، و هر اندازه که تنزَّل و ضعف زیاد شود حدود و ماهیَّت

رسد که صفات وجود در آن مخفی است. دانستی که کثرت ذاتا متعلَّق به حدود به عالم طبع می

شود چنانکه به وسیلة سطوحِ نور عرضی تمیز داده است، و به سبب حدودِ وجود متمیَّز می

مقدَّم و نور را  شد، و لذا ظلمات را به صورت جمع،شود، و اگر سطوح نبود نور ظاهر نمیمی

به صورت مفرد، مؤخَّر آورد تا عکس حالت اوَّل باشد، پس فرمود: الظلُمات وَ النور و چون 

های دهری و طبیعی و قائلین به بخت و اتَّفاق و قائلین به اجزای لا یتجزی و غیر آنها از فرقه

و لذا فقرة اوَّل از آیه به اند ملحد به قدیم بودن عالم با صورت و مادَّه یا به مادَّه فقط، قائل بوده

ها قائل به قدیم بودن نور و ظلمت و چون بیشتر ثنوی« سوره نساء»گردد. در منع ادعای آنها برمی

 (.8همان: «.)هستند و اینکه آن دو مبدأ عالمند

نور در واقع عبارت از استعداد فطری و نیروی خداشناسی و دوام فیض به سلسلة بشر، و    

اللهُ وَلِی الذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظلُماتِ إِلَی ﴿مر عدمی و به معنای جهل است. ظلمت عبارت از ا

امر وجودی و ضد ظلمت است و عبارت از استعداد فطری و «: »النور(: »257: 2)بقره/ ﴾النورِ

ای از اسرار آفرینش که در نهاد بشر به ودیعت سپرده نیروی خداشناسی است یعنی درک پاره

معنای نادانی و قصور ادراک و به طور  جمع ظلمت، و در این مورد به«: »الظلُماتِ»شده است. و 

عدم ملکه است که ضد نور و ادراک و دانش است. و جمع تعبیر شده، به تناسب آنکه ظلمت 

امر عدمی و به معنای جهل است، و در اثر مقایسه با نور و ادراک اسرار آفرینش دارای مراتب 

 (.313 /2: 1380حسینی، «.)ر خواهد بودبسیا

 

 نور، عالم وحدت و ظلمت، عالم کثرت .3. 3

بعضی از مفسَّرین با دیدگاهِ عرفانی ابن عربی، نور را به عالم وحدت؛ و ظلمات را به حیوانیَّت    

کنند. و ایمان به یگانگی خداوند و عالم توحید را جزء بیعت و همچنین به عالم کثرت تعبیر می
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اللهُ وَلِی الذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم منَ ﴿دانند نه بیعت عام نبوی و ظاهری. ص وَلَوی و باطنی میخا

شود بدان که لطیفة سیارة انسانیَّت که از آن به انسان تعبیر می(: »257: 2)بقره/ ﴾الظلُمَاتِ إِلَى النوُرِ

هویَّتی چیز دیگری و بی در ابتدای حصول ماده و استقرار در رحم جزء قوَّة محض و خالص

رسد تا زمانی که به مرحلة نیست، سپس تدریجاً از قوه و عدم، خارج و به فعلیت و وجود می

شود که در بین سرای نور و سرای ظلمت واقع رسد و انسان، انسان بالفعل میتشخَّص می

. و ظلمت شودگردد و نور انسانیت با ظلمت حیوانیَّت و طبع و ماده و شیطنت مخلوط میمی

شود، پس اگر عنایت الهی او را درک کرد، به کسی های زیادی منشعب میحیوانیَّت به شعبه

رسید که او را به اسلام خوانده است و به وسیلة تسلیم و اطاعت از نبی)ص( و جانشینانش 

اسلام آورده و به بیعت اسلامی بیعت نمود، و آن حالتی است که به سبب بیعت باید حاصل شود 

شود و خداوند گذارد، و به واسطة نور اسلام شدید میاصل شد، نور او را رو به فزونی میح

کند، حال اگر یک بار دیگر عنایت اندکی او را از تاریکی مذکور به سوی روشنایی خارج می

الهی او را درک کرد و به سبب قبول ولایت خاص ولوی داخل در ایمان شد و بالنتیجه آن حالتی 

شود برای حاصل گردید. در این صورت خداوند به تدریج او را از یعت خاص حاصل میکه با ب

کند و این اخراج کند، سپس خداوند بر او تفضل میها در جهت نور ایمان خارج میها و عدمقوه

کند تا اینکه از تمام قوا بخشد و او نیز تدریجاً شروع به خروج میبه سوی نور را دائماً تجدد می

شود. و از طرفی چون نور یک حقیقت است ها و حدود به تمام فعلیت و نور خارج میدمو ع

و اختلافش جز با شدت و ضعف نیست که این شدت و ضعف نور بر وحدت و سعة آن تاکید 

کند، یا اختلاف نور به سبب اختلاف حدود و ماهیات است و اختلاف حدود و ماهیات می

ود و چون ظلمات یعنی قوا و حدود و عدم ها، شأنی متکثرند شموجب اختلاف ذاتی حدود نمی

شوند لذا در مورد نورانی بودن، لغت و ذاتشان مختلف است و موجب کثرت و عالم کثرات می

نور را به صورت مفرد آورد و لفظ ظلمات را جمع. می شود گفت: نور نشانة عالم وحدت و 

 (106 /3: 1372)گنابادی، «. ظلمات نشانة عالم کثرت است

خسوف کسوف و بینور باطن و نور توحیدی بر خلاف نور ظاهری)نور خورشید و قمر( بی   

اللَهُ نُورُ ﴿است و رؤیت حق به جزء با چشم و نور باطنی با چشم و نور دیگری میَّسر نیست. 
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حید و (: نور ظاهر نور شمس و قمرست، و نور باطن نور تو35: 24نور/) ﴾السَماواتِ وَ الْأَرْضِ

معرفت، نور شمس و قمر اگر چه زیبا و روشن است آخر روزى آن را کسوف و خسوف بود و 

، اما آفتاب معرفت و نور «إِذاَ الشمَْسُ کُوِرَتْ»فردا در قیامت مکدَّر و مکوَّر گردد، لقوله تعالى:

او  هاى مؤمنان سر بزند آن را هرگز کسوف و خسوف نبود و تکدیر گردتوحید که از مطلع دل

 :کسوف. ...غروب، کشوفى بىنگردد، طلوعى است آن را بى

 اِنَّ شمس النَّهار تغرب باللیل            و شمس القلوب لیست تغیب                           

و بدان که انوار باطن در مراتب خویش مختلف است، اول نور اسلام است و با اسلام نور    

نور احسانست و با احسان نور یقین. سه دیگر ایمان نور صدق،  اخلاص. دیگر نور ایمانست و با

روشنایى اسلام در نور اخلاص است، و روشنایى ایمان در نور صادق، و روشنایى احسان در 

نور یقین، اینست منازل راه شریعت و مقامات عامَّة مؤمنان. باز اهل حقیقت را و جوانمردان 

فراست است و با فراست نور مکاشفت، باز نور  طریقت را نور دیگرست و حال دیگر، نور

استقامت و با استقامت نور مشاهدت، باز نور توحید و با توحید نور قربت در حضرت عندیَّت. 

... و قربت ذى الجلال در کل عالم جز مصطفى عربى را نیست، هر کسى را ازین بعضى است 

 ( 6/543: 1371)میبدی، «.قبله افضال و او را کلَّ است زیرا که او کلَّ کمالست، و جمله جمال و

لِلنَّاسِ  قُولَيَثُمَّ ﴿ و کثرت. ینیمقام خودباز روی نه  مقام وحدت استها از روی و أنا گفتن حلَّاج

به خدا نباشد  یخارج نشود و باق تیَّ از انان انسان که یمادام(: 79: 3)آل عمران/ ﴾یکوُنُوا عِباداً لِ

و أنا  ماندیخودنگری، برای او نم گریشد د خارج تیَّ رگاه از انانو ه شود،یکتاب به او داده نم

 :یتكوُنُوا عِباداً لِ»فرماید:و خداوند می» گفتن او از مقام وحدت است نه مقام خودبینی و کثرت.

 دیبگو نکهیا ای دیبندگان من باش دیخدا، بلکه اگر هم بگو ریاز غ :مِنْ دوُنِ اللَّهِ. دیبنده من شو

از طرف خدا  دیبگو «من»، «أنا»صورت نیاگر او در ا رایو متَّحد است، ز یکی دیدا باشبندگان خ

چنانکه مولوی )ره( به  (. 307 /3گنابادی، ).«زبان او جاری شده است، نه از خودش بر« أنا» این

 :آن اشاره کرده است

  برست و نا الحقَّ أمنصوری    گفت          گشت پست  ،نا الحقأ یفرعون گفت         

 حلول راه   زه    ان   نور   ز اتَّحاد             فضول  ای  نا هو بود در سرأ   نیا          
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 فرعون زور   لب در   نا اللَّهأ   بود             نور  منصور  در لب  نا الحقأ   بود          

 وقت گفتن رحمت است نا درأ نیو           است   لعنت  گفتن وقتیب نا أ  آن          

: دفتر 1384)مولوی،                                                                                        

 (4450- 4453پنجم/

در اکثر آیات متشابه واژة ظلمات به این دلیل که نماد کثرات و شهوات است به صورت جمع    

خداوند است و رسیدن انسان به نور  دلیل وحدت و یگانگی به و مفرد آوردن نور آورده شده؛

 یلِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَ ﴿وحدت و سیمرغ حقیقی به جزء با کمک ولی کامل میسَّر نیست. 

شهوت،  عت،یکه انسان در ظلمت طباین ( »1)ابراهیم : ﴾ ... دِیالْحَمِ زِيصِراطِ الْعَزِ یالنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِل

 ارییاو را  قی... پس اگر توف سد.ربه او می ییهاظلمت از آنها کیو از هر  شودیغضب داخل م

 یَّ آن نب د،یدرآ خدایَّ خاصَّ تحت حکومت ول عتیبا ب ای یعام تحت حکومت نب عتیکرد و با ب

حدت او را از ظلمات نفس به نور و جایو تدر دهدیاو را از حکومت نفس نجات م یَّول ای

 (. 9 /7: 1372)گنابادی، «. کشاندیم

 

 نور ولایت .4. 3

در در آیات متشابه را تأویل به حضرت علی)ع( و « نور»گنابادی از مفسَّرین عرفانی شیعه،    

نمایند. و اینکه هیچ ترین رکن اسلام معرفی میکنند و ولایت را والاترین و شریفولایت می

بخشی اولیاء مظهر اسماء الهی بر روی زمین هستند و نعمت ای خالی از ولی نیست؛ زیرادوره

خداوند به آفرینش به واسطة وجود اولیاست و هر زمان که برای همیشه، زمین از وجود اولیاء 

نور در (: »157: 7)اعراف/ ﴾وَاتبَعُواْ النورَ الذِیَ أُنزِلَ مَعَهُ﴿پیوندد. خالی گردد قیامت به وقوع می

شود، تأویل شده است چون او اصل در ولایت است و از آن تعبیر به نور میاینجا به علی)ع( 

زیرا که نور عبارت از چیزی است که خود ذاتاً روشن و روشن کنندة غیر است، و ولایت چیزی 

شود و در نتیجه اعمال و احوال و اخلاق و عقاید صحیح است که به وسیلة آن چشم قلب باز می

شود. کند و نیز به وسیلة ولایت پستی دنیا و شرافت آخرت ظاهر میرا از غیر صحیح جدا می

شود، باشد و از آن به اسلام تعبیر میآخرین مرتبة تکالیف قالبی که مقصود از بیعت عام نبوی می
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پیروی از ولایت است و آن چیزی است که به آن خوشنودی و رضایت اسلام و تمامیَّت و کامل 

ترین رکن اسلام است، و آن چیزی ود و آن والاترین و شریفششدن نعمت اسلام حاصل می

است که مطلبی جز آن وجود ندارد. زیرا جمیع مراتبی که برای انسان در سلوکش متصوَّر است 

مراتب ولایت است. مقصود از معیَّت و همراهی نور با محمَّد)ص( همراهی و معیَّت قیومی آن 

 حرفذا رسول خدا )ص( فرمود: یا علی، با است چه ولایت روح نبوت و قوام آن است و ل

 .(447 /5: 1372گنابادی، «)پیغمبری به طور پنهانی بودی و با من به طور آشکارا هستی

نور آفتاب با آن همه عظمت و درخشندگی، انعکاسی و پرتوی بیش از  نور ولایت نیست و     

نور اسم روشنایی (: »35: 24نور/) ﴾رضِْاللهُ نُورُ السمَاوَاتِ وَالْأَ﴿اصل نورها، نور ولایت است. 

است، اعمَّ از آن که روشنایی آفتاب باشد یا ماه یا سایر ستارگان، و اعمَّ از آن که روشنایی آتش 

باشد یا چراغ یا گوهر و جواهر است یا غیر آنان. یا نور اسم محمَّد) ص( یا نبوَّت یا رسالت یا 

یت او است. و  یا نور گاهی بر هدایت و آنچه ولایت اوست، یا اسم علی)ع( یا خلافت یا ولا

های آسمانی و ی کتابگردد و به این معنای، همهشود اطلاق میکه هدایت به آن محقَّق می

شود، البَّته ها و اقوال و افعال و احوال و اخلاق نیکو نور اطلاق میها و ولایتها و نبوَّترسالت

ه آنچه که در صدق اسما معتبر است مطلق معانی اسما به مصادیق عرفی اختصاص ندارند، بلک

شود. بدون آن که خصوصیَّتی از خصوصیَّات است که در جمیع عوالم و جمیع مراتب حاصل می

 .(337 /10)همان: «. مصادیق و عوالم در آن اعتبار گردد

شود و سبب پدید آمدن بیعت خاص باطنی و نور، در واقع امری است که در قلب وارد می    

أَوَ مَن کَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْناَهُ وَجعََلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِی بِهِ فِی الناسِ کَمَن ﴿گردد. لَوی  بین سالک و ولی میوَ

مقصود (: »122: 6الانعام/) ﴾مثَلُهُ فِی الظلُمَاتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ منْهَا کَذَلکَِ زيُنَ لِلْكَافِريِنَ مَا کَانُواْ يَعْملَُونَ 

نور، یا خود قبول دعوت و بیعت است یا امامی است که بشریَّتش بر او ظاهر است، یا این که از 

شود به سبب بیعت خاص یا مقصود ملکوت امام مقصود از نور امری است که در قلب داخل می

گنابادی، «.)شودشود که بدین وسیله معرفت امام به نورانیَّت حاصل میاست که بر سالک ظاهر می

1372 :5/ 158.) 
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 نور، روح و ظلمت، شئون نفس .5. 3

شود همان نوری است که از ساحت پرودگار به جنین تعلَّق روحی که در جنین دمیده می    

نور استناد به ساحت (: »22: 39)زمر/ ﴾فَهُوَ علََى نُورٍ من ربهِ﴿شد. بخگیرد؛ و به آن فعلیَّت میمی

شود قوَّه محض است و روحی که به جنین دمیده میپروردگار دارد و نظر به اینکه در آغاز 

نیروی زیاده بر تصوَّر در نهاد دارد و هنگام که مقاماتی از رشد و احاطه را پیمود و از طریق 

حواس ظاهره و باطنه مراحلی از کمال را یافت و به تدریج بر نورانیَّت و صفای آن افزوده شده 

جملة نور الهی و پرتوی از اشعة کبریائی خواهد شد،  ای از تجرَّد را واجد شد آنگاه ازو مرتبه

از نظر اینکه حقایقی را یافته و بر تجرَّد آن افزوده است. و نظر به این که، حقیقت علم و معرفت 

ساحت پروردگار و صفات او، نور و پرتو و مجرَّد است و روح انسانی که واجد آنست صورت 

باشد. در نتیجه روح اهل ایمان و تقوی نور و ن میعلمی و شهودی او است لامحاله متَّحد با آ

 /14: 1380حسینی، «.)پرتو الهی است و به ذات و شئون خویش احاطه و علم حضوری دارد

210 .) 

کنند، ظلمت را نیز به نفس و شئون آن طور که بعضی از مفسَّرین، روح را به نور تشبیه میهمان

به « نور»(: آمدن 17: 2)بقره/ ﴾هِمْ وتََرَکَهُمْ فِی ظلُُمَاتٍ لا يُبْصِروُنَذَهَبَ اللهُ بِنُورِ ﴿نمایند. تشبیه می

صورت مفرد، اشاره به وحدت حقیقت نور  و روح اقتباس شده از آن را دارد و ولی به صورت 

های شئون نفس و جنبه های گوناگون آن دارد که متراکم اشاره به تاریکی« ظلمت»جمع  آمدن 

تر شود فرو افتادن او، در مراتب نفس تیره، نسان هر قدر از نور اسلام دورگردیده است، چه ا

معرفه و ظلمات نکره آمده « هم»شود از اینکه نور، به سبب اضافه به ضمیر تر میبیشتر و افزون

 .(115 /2: 1372)گنابادی، «. باشدبه دلیل آن است که نور، ذاتی انسان و ظلمت عرَضی می

کند. و تاریکی را نشانة جهل و تاریکی نفس، و نور را نشانة هدایت معرفی میمیبدی، ظلمت     

( ایشان)مؤمنان( را بیرون آرد 257: 2)بقره/ ﴾اللَهُ وَلِیُ الَذيِنَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظلُُماتِ إِلَى النُورِ﴿

ز تاریکى جهل با از تاریکى کفر با روشنایى اسلام و از تاریکى نکرت با روشنایى معرفت و ا

 .(703 /1: 1371میبدی، «.)روشنایى علم و از تاریکى نفس با روشنایى دل
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 سکینه. 6. 3

کنند که این نور سبب عرفا، نوری را که مایة سکینه و اطمینان قلب است تعبیر به سکینه می   

مثل این » شود که سالک به مقام بقای بعد از فنا برسد و وصال معشوق برایش میَّسر گردد.می

عالمیان مشتى  نور همانست که مصطفى گفته خلق اللَه الخلق فى ظلمة ثم رش علیهم من نوره.

خاک بودند در ظلمت خود بمانده، در تاریکى نهاد متحیَّر شده، در غشاوه خلقیَّت ناآگاه مانده، 

گشت، همى از آسمان ازلیَّت باران انوار سرمدیَّت باریدن گرفت خاک عبهر گشت و سنگ گوهر 

رنگ آسمان و زمین به قدوم قدم او دیگر گشت، گفتند خاکى است همه تاریکى و ظلمت، 

اى پیوند آن نهاد گشت، عبارت از آن لطیفه این آمد که باید همه صفا و صفوت، لطیفهنهادى مى

 اذا ادخل النور القلب»رش علیهم من نوره. گفتند یا رسول اللَه این نور را چه نشانهاست؟ گفت: 

 .(544 /6 :1371 ،یبدیم) «انشرح الصدر

ترین نسیم عنایتی آرامش دهندة دل، نور و ذکر خداوند است. و سکینه، خوشبوترین و خنک    

کند و در زمان معاصر وزد و او را رهبری میاست که بر سینة سالک الی الله از سویِ ولی قائد می

که سبب روشن روح و نفس سالکان  همان ظهور قائم عجل الله فرجه در عالم صغیر است

گردد و رحلت شود و قائم)عج( به عنوان آخرین جلوة اسماء الهی بر روی زمین نمایان میمی

های الهی برروی زمین است و به خاطر عدم حضور ولی، ایشان نیز به منزلة اتمام اسماء و نعمت

(: سکینه چنان که در خبر است 40: 9)توبه/ ﴾لَیْهِفَأَنْزَلَ اللهُ سَكِینَتَهُ عَ﴿پیوندد. قیامت به وقوع می

وزد و دارای صورتی است مانند صورت انسان، ... )سکینه( طبق بادی است که از بهشت می

-اند عبارت است از صورت ملکوتی ملکی الهی که به صورت محبوبها کردهتحقیقی که صوفی

ترین چیزها نزد سالک عبارت از محبوبشود و به ها بر سینة سالک الی الله ظاهر میترین چیز

)همان صورت ملکوتی( شیخ مرشد و ولی قائد اوست و نزد آنان سکینه و فکر و حضور نامیده 

شود و آن قدرت یاری دهنده و طمأنینه است و به آن اشاره شده است. در قول خدای تعالی: می

الله نور »است در قول خدای تعالی:  و آن نور« لذکر الله اکبر»و  «ألا بذکر الله تطمئن القلوب»

شود و آن عبارت از و به وسیلة آن شناخت علی)ع( به نورانیَّت حاصل می« السماوات و الارض

های نفس های روح و زمینظهور قائم عجل الله فرجه در عالم صغیر است، و روشن شدن آسمان
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شرقت الارض بنور ربها، و و طبعش به سبب همان نور است چنان که خدای تعالی فرموده: و ا

آن اسم اعظم و کلمة اتم است و آن حقیقت رحمت و هدایت، و فتح و پیروزی و راه راست و 

ها از اسمای حسنای است که راه پایدار و راه به سوی خدا و رستگاری و شجاعت و غیر این

 (.148 /6: 1372ها نیست و در آیات و اخبار به آنها اشاره شده است. )گنابادی، حدی برای آن

 نتیجه .4

السَّعاده گنابادی، هم خود خداوند است که بدون هیچ در تفسیر بیان« نور» آنگونه که گذشت،   

کند و هم روشن و مظهر کننده علَّتی پدید آمده و هم صاحب نور، که به دیگران فیض بخشی می

ف گنابادی، نور را غیر خودش است.  حال آن که بعضی از مفسَّرین از جمله بیضاوی بر خلا

شناسند نه خود ذات او؛ یا اینکه حسینی، بینند و او را صاحب آن میغیر از خدای حق تعالی می

کند.  نور به غیر از این مفهوم یاد نور را تأویل به اثر و فعل پروردگار در صحنة امکان معرفی می

 نانیو جانش امبریپ نور همان -1های دیگری نیز از نظر گنابادی به شرح ذیل دارد:شده، تأویل

من  یخرجهم»انسان از ظلمت کثرت  طنی این نور سبب خروجخاص و با تیست و قبول ولاوا

است نه نور حق  گرترؤی نور باطن -2. شودیوحدت م و مانیبه نور ا «النور الی ظلماتال

وشئون  تکثرات و شهوا مده که نمادبه صورت جمع آ لیدل نیبه ا« ظلمات»واژة  -3ظاهر. 

متشابه  اتینور در آ -4 .خداوند است یکتاییوحدت و  لیدلبه  «نور»بودن  دفرماست و  نفس

 ةکنند ست که مظهرا یول . واست ی)ع( شدهحضرت عل آن به ریتعبو است  تیولا همان نور

به تبع  خداوند و یبخشنعمت سبب قطع شدن یاست و عدم وجود ول نیزم یبر رو یاسما اله

سبب پدید آمدن شود و یدر قلب وارد منور همان سکینه است که  -5. گرددیامت میظهور ق آن

بعضی از مفسَّرین)اشاعره و  -6 گیرد.طنی به وسیله نور حق صورت میو با یولَخاص وَبیعت 

دانند و این در حالی است که حادث با معتزله(، نور را قدیم و بعضی از آنان، آن را حادث می

 «به شرط لا»پذیرند که می« به شرط لا»جمع است. یا بعضی از آنان، نور را قدیم غیر قابل 

دانند که لا به شرط، برابر می« لابه شرط»مساوی با نیستی مطلق است، در حالی که بعضی، آن را 

با هستی مطلق و ذات واجب الوجود است؛ و این در صورتی است که هستی مطلق با نیستی 

. و در واقع بین تفاسیر آنان در مفهوم نور یا ظلمت، وحدت معنایی مطلق غیر قابل جمع است

 السَّعاده گنابادیگیرد حال آن که نور در تأویلات عرفانی شیعه و به خصوص بیانصورت نمی
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نهفته است،  آن و کثرت در وحدت آن و وحدت در کثرث انجامد،میآفاق و انفس  انیجمع مبه 

از آن خداوند متعال و یکتاست. زیرا تأویل نور به قرآن، و اینکه وحدت کل یا عالم وحدت 

الحق منصور حلَّاج و علم شهودی  اسلام، باطن، نبیَّ و ولی، همگی در راستای عالم وحدت و أنا

قرار دارد؛ و در عرفان تشیع، راه خلاصی از دوئیَّت و دوگانگی سالک در متوسَّل شدن به نور 

گیرد و در ی، یک ولیَّ، سرپرستی امَّت را بر عهده میولایت تعریف شده است که در هر عصر

است. این عصر، قائم آل محمَّد)عج( زمامدار آن است که در غیاب خود به ولی فقیه زمان سپرده

 و لزوم برپایی نور اسلام، برپایی رکن و اصول اصلی دین، یعنی خیمة نورانی ولایت است.
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 منابع

 قرآن کریم.*

 ش(. هستی از نظر فلسفه و عرفان، قم: بوستان قلم.1378جلال الدین )آشتیانی، سیَّد  -

 .عیو النشر و التوز هدار الفکر للطباع، بیروت: 5ق(. لسان العرب، ج1407ابن منظور، محمَّد بن مکرم ) -

نور و ظلمت و  ةدربار یکاشان نیالدآراء افضل یبررس»ش(. 1398) اسیال ،یینورا ؛میمر ان،یاسد -

، 22 ةشماری، شناسکاشان، «یهمدان القضاتنیوعی اشراق سهرورد خیش یمغان دگاهید آن با ةسیمقا

 .3 -32، صصبهار و تابستان

فرهنگ و  یسرا، تهران: قرآن دگاهینور و ظلمت از د یشناسمفهومش(. 1399) زهرای، سامانیسعد -

 .ادب

 ، تهران:اسدپور رانفریپ ة خانمترجم  ،رانیا اتیادب خینور و ظلمت در تارش(. 1351) لیخائیم، .زندیا -

 .ام زبانیپ

 ، تهران: نشر علم، چاپ اوَّل.ریشناخت نامه تفاسش(. 1393ایازی، سیَّد محمَّد علی ) -

بیروت:  ق(. تفسیر بیضاوی أنوار التنزیل و أسرار التأویل،1434بیضاوی، ناصر الدین ابی سعید عبدالله ) -

 دارالمعرفه.

شرح حال مرحوم حاج ملا : غه علم و عرفان در قرن چهاردهمابش(. ن1384تابنده، سلطان حسین ) -

 ، تهران: حقیقت.شاهیسلطانعل ید گنابادمحمَّ سلطان

، قم: مکتب «الله نور السماوات و الارض»نور  هیآ ریتفس (.1392سینی طهرانی، سیَّد محمَّد حسین ) -

 وحی.  

، تهران: انتشارات لطفی 2، 11، 14ش(. تفسیر انوار درخشان، ج1380سینی همدانی، سیَّد محمَّد ) -

 کتابخانة لطفی.

التراث  اءیدار اح: روتی، ب2ج  ب،یالغ حیمفاتق(. 1420) د بن عمرابوعبدالله محمَّ  نیفخرالد ،یراز -

 ی.العرب

بر تقابل نور و ظلمت در  دیکأدوگانه وکارکرد آنها در متن با ت یتقابل ها»ش(. 1393) میمر ا،ین نیرام -

 .1-24، صصزمستان ،35ة شماری، فارس اتیپژوهش زبان و ادب ،«اشراق خیش یآثار فارس

: قم، 2ه، جربعلااا هالمتعالیه فی االسفار العقلی هحکمش(. 1393) د ابن ابراهیمصدرالدین شیرازی، محمَّ  -

 ، چاپ پنجم.  ذوی القربی طلیعه نور 
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آموزش  تهران، وزارت فرهنگ و، فاتیح الغیبش(. م1363) ------------، ------------ -

 گی.ى حکمت و فلسفه ایران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنلامعالى، انجمن اس

، تهران: 1ش(. نهایه الحکمه، ترجمه و شرح علی شیروانی، ج1383طباطبائی، سیَّد محمَّدحسین ) -

 الزَّهرا.انتشارات

، 15نی، جش(. تفسیر المیزان، ترجمة سید محمَّدباقر موسوی همدا1378)  -----------، ------  -

 تهران: امیر کبیر، چاپ پنجم.

 ،یعذرا مراد قلم، ایمیحوا ک :مترجمانش(. مجمع البحرین، 1393طریحی، فخر الدین بن محمَّد  )  -

 ی، مشهد: مهر طاهر.مائده رضائ

مولی، چاپ  :سید ناصر طباطبائی، تهرانشرح  ،نوارلااه مشکاش(. 1393) دد ابن محمَّ غزالی، محمَّ  -

 .سوم

السَّعاده فی مقامات العباده، ترجمة محمَّد آقا رضاخانی و ش(. بیان1372اج سلطان محمَّد )گنابادی، ح -

 الله ریاضی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ اوَّل. حشم.ت

الزَّمان فروزانفر، دفتر دوم و پنجم، ش(. مثنوی معنوی، شرح بدیع1384مولوی، جلال الدین محمَّد ) -

 تهران: زوَّار.

 ، تهران: امیرکبیر.1، 6الابرار، ج الاسرار و عدَّهش(. تفسیر کشف1371)ابوالفضل رشیدالدین  میبدی، -

دوره  یهانقوش سفال نیتقابل نور و ظلمت در مضام»ش(. 1399میرزائی، بنفشه؛ مرادخانی، علی )  -

 .21-32 زمستان، ،4 ةشمار ،سال سوم، هنر یةرهپوفصلنامة  ،«رانیا   در یسلجوق
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